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محبوبه عظیم زاده

برخی می گویند او متولد مشـهد است 

و برخـی دیگـر می گوینـد تربت جـام،یادبود

اما جالب اسـت بدانیـد که پدرش اهل 

کاشـمر و مادر نیز اهـل تربت حیدریه 

بود. بعدها به دلیل انتقال پدر به تربت جام، او در همین 

شهر متولد می شود. در یک سالگی اما به اتفاق خانواده 

به مشـهد کـوچ می کنـد و تا آخـر حیاتـش در جـوار امـام 

مهربانی ها به زندگی ادامه می دهد. غلامرضا شکوهی،

متولـد ۱۵ بهمـن ۱۳۲۸ بود و ۱۰ مـرداد ۱۳۹۶ دار فانی 

را وداع گفـت و طی این مدت، عمر خـود را در راه ادبیات 

و شـعر گذاشـت.«آهی بـر بـاغِ آئینه»،«یـک سـاغر نگاه»،

«سرمـه در چشـم غـزل» و «صـد پـرده آواز خامـوش»،

«پنجـه بـر پیشـانی» آثـار چـاپ شـده اوسـت که در حوزه 

آیینـی سروده شـده و اقبـال خوبـی را از سـوی مخاطب 

در پی داشـته اسـت. امروز مصـادف با ۱۰ مـرداد ۱۴۰۱ و 

پنجمیـن سـالگرد درگذشـت اوسـت، به همیـن بهانـه،

گپ و گفتی داشـتیم با محمد نیک، شـاعر پیش کسوت 

مشـهد و ایـمان مرصعی، شـاعری دیگـر از همیـن دیار.

از شـکوهی گفتیم، از اشـعارش و از مجموعه ای که هنوز 

به چاپ نرسیده و سرنوشـت نامعلومی پیدا کرده است.

بااستعداد، نوگرا و مضمون یاب
محمد نیک می گوید شـکوهی همیشـه 

بااستعداد، نوگرا و مضمون یاب

شـاعر بـود. یـک شـاعر به معنـای واقعی 

کلمـه، نه اینکه ناظم باشـد و نظم سر هم 

کنـد. شـعر و ادبیـات را می شـناخت، اما 

با یـک غـزل بـود که حسـابی نامـش سر 

زبان ها افتاد و باعث شـد تا در همه محافل شعری و ادبی 

از او با عنوان یک شـاعر بااسـتعداد و نوگرا و مضمون یاب 

سـخن بگوینـد. شـعری کـه الان هـم بـرای گوش هـای 

بسیاری حسابی آشناست:«من پاره های قلبم و در اشک 

جـاری ام، خونابه ای به وسـعت یک زخـم کاری ام/ بندی 

به پـای دارم و بـاری گـران بـه دوش، در حیرتـم که شـهره 

«به نظـرم او راه  به بی بندوبـاری ام.» او ادامـه می دهـد:

و هدفـی را برای خـودش در نظر گرفـت و روی همان خط 

هم به مسیر شعری خودش ادامه داد؛ استفاده از مضامین 

و واژه های تازه که در شـعر و غزل آن روزگار گذشته خیلی 

موردپسـند اسـتادان وقت و شـاعران قدیمی نبود، چون 

اغلـب اشـعار کلاسـیک را می پسـندیدند. با ایـن حـال،

او رشته کارش را با قدرت به دست گرفت و در همان مسیر 

گام برداشـت. با گذشـت زمـان هـم وضعیت تغییـر نکرد.

غلامرضا شـکوهی شـاعر بود و شـاعر مانـد. او بعـد از ایام 

جوانی هم در همه محافل خراسـان و کشـور و نزد ادیبان 

و فرهیختگان،  جزو غزل سرایان نوگرا شناخته می شد.»

نقطه اتصال شعر گذشته و امروز
نیـک معتقد اسـت اشـعار غلامرضا شـکوهی پلی اسـت 

بیـن غزل های گذشـته و شـعر امـروز و بعد، وقتی بیشـتر 

به شـعر آیینـی گرایـش پیـدا کـرده، همـه آن توانایی هـا 

و ظرافت هـا و ویژگی هـا را در شـعر آیینـی بـه کار گرفتـه 

اسـت تا جایـی کـه:«می تـوان گفـت غلامرضا شـکوهی 

شـاخصه شـعر آیینـی خراسـان شـده بـود. ما در مشـهد 

شـاعران آیینـی و مذهبـی بسـیار توانمنـدی داریـم 

و داشتیم؛ اما نوگرایی هایی که در شعر شکوهی به چشم 

می خـورد در نوع خودش بسـیار منحـصر به فرد و حاوی 

مضامیـن بکـری بود.»

شاعران جوان، وام دار تصاویر و قدرت زبانی شعرش هستند
ایمان مرصعی نیز معتقد است اثرگذاری 

شعر شـکوهی بر کسی پوشـیده نیست.

او می گوید:«شکوه شعر شکوهی از چشم 

شـاعران جوان تر حوزه شعر آیینی هرگز 

پوشـیده نبوده و اثرگذاری آن را می توان در دیگر اشعار 

و البتـه دیگـر اتفاق هـای این حـوزه به وضوح مشـاهده 

کرد. بسـیاری از شـاعران جوان، وام دار تصاویر و قدرت 

زبانی در شعر او هستند.

آهـن» تازگـی کتـاب «آه و  به  جالـب اسـت بدانیـد که 

که مجموعـه ای از اشـعار رضـوی اسـت و برگزیده کتاب 

سال رضوی شده است، نامش را از یکی از شاه بیت های 

اشـعار غلامرضـا شـکوهی وام گرفتـه اسـت:«نهـاد زائـر 

دل خسـته لـب به قفـل ضریـح/ فضـا زمینـه برخـورد «آه 

و آهـن» بود.»

توان واژه کجا و مدیح گفتن او؟
«تــوان واژه کجــا و مدیــح گفــتن او؟/ قلــم قنــاری گنگــی 

ســت در سرودن او» ایــن بیــت مطلــع یکــی از غزل هــای 

آیینــی اوســت که در وصف حضرت زهرا(س) سروده شــده 

اســت. غزلــی که دوبــاره می شــود یکــی از نقــاط عطــف 

ــد  ــکوهی. او هرچن ــی ش ــه کاری و ادب ــی و کارنام زندگ

غزل هــای لطیــف و عاشــقانه بســیاری دارد؛ امــا از یــک 

زمان به بعد بیشــتر به واســطه اشــعار آیینی اش شناخته 

شــد و در قامــت یــک شــاعر آیینــی که ایــن هم داســتانی 

دارد. نیــک تعریــف می کنــد:«او به وســیله بــزرگان شــهر 

که دســتی در اشــعار آیینــی داشــتند به شــدت تشــویق 

شــد و بیــش از پیــش ســوق پیــدا کــرد به ســمت سرودن 

چنیــن اشــعاری، البته خودش هــم زمینه لازم را داشــت 

و علاقه منــد بــود. اولین غــزل آیینــی اش را برای حضرت 

زهــرا(س) سرود. وقتــی ایــن غــزل در حضــور رهــبر معظــم 

انقــلاب خوانــده شــد به شــدت با اســتقبال مواجــه 

ــمان  ــت با ه ــه او توانس ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــد. نکت ش

نوگرایی هایــی که در زبــان شــعری او وجــود داشــت 

به حــوزه شــعر آیینــی هــم گام بگــذارد و در ایــن راه،

توفیق هــای زیــادی هــم پیــدا کــرد.»

اراده نیست مرا، بی اراده می آیم
ــی و شــعر رضــوی  ــرای شــعر آیین غلامرضــا شــکوهی ب

ــه  ــن زمین ــود و در ای ــل ب ــار قائ ــترام و اعتب ــدت اح به ش

حساســیت زیــادی به خرج مــی داد. آن هایی که بیشــتر 

ــن  ــود را از ای ــد و خ ــاعری دم خورن ــعر و ش ــای ش با دنی

فضــا دور نگــه نمی دارنــد، آگاه هســتند کــه او غزل هــای 

متعــددی بــرای عــرض ارادت و وصــف کرامــات حضرت 

رضــا(ع) سروده اســت و شــاید خیلــی وقت هــا آن هــا 

را زیــر لــب زمزمــه هــم کــرده باشــد:«به درگهــت چــو غبار 

اوفتــاده می آیــم/ اراده نیســت مــرا، بــی اراده می آیم/ بر 

ــه روی دســت دلم  ــز/ ب ــو ای آســتین معجزه ری آســتان ت

را نهــاده می آیــم.»

اشعار عاشقانه و سرنوشت نامعلوم آخرین اثر
وقتــی ردای شــکوه شــعر خراســان بــر قامــت او خــوش 

نشســته اســت، نبایــد فقــط به یــک بعــد از ابعــاد سرودن 

و اشــعار او پرداخــت. ایــن را مرصعــی می گویــد و بــر ایــن 

بــاور اســت:«هــمان انــدازه کــه او بیــن شــاعران آیینــی 

شــهرت فراوان دارد ، در سرودن شــعرهای عاشــقانه هم 

جزو اســتادان تمام عیار خراسان اســت و نادیده گرفتن 

گنجینــه ای از شــعرهای نــاب عاشــقانه ای که می تواند 

سرمایــه ای برای شــعر خراســان باشــد، خیلی شایســته 

نیســت. مجموعه بســیار مهمی از آثار عاشــقانه و شنیده 

نشــده شــکوهی، در انبــار انتشــاراتی که به ادعای ناشر 

پلمــب اســت، سرنوشــتی نامعلــوم دارد و به رغــم وعــده 

و وعیدهــا، تا کنــون هیــچ مســئول دلســوزی بــرای 

ــالا نزده اســت. ــن ماجــرا آســتینی ب ــان ای کمــک به پای

 غلامرضــا شــکوهی هویتــی بــرای غــزل خراســان 

اســت و اگــر در غــزل ایــران به قــدر دیگــر شــاعران 

شــناخته نیســت، دلیلــش شــنیده نشــدن دیگــر

 آثار اوست.»

معرفی و بررسی دو غزل از مرحوم غلامرضا شکوھی

به سوگ بدرقه چشم شرف به اشک نشست

غلامرضـــا شـــکوهی، از شـــاعران آیینـــی سرای توانا 

ـــهد  ـــال ۱۳۲۸ در مش ـــود که س ـــاصر ب ـــد مع و متعه

متولـــد شـــد و مـــرداد ۱۳۹۶ دار فانـــی را وداع گفت.

شـــکوهی در موضوع هـــای مختلـــف شـــعر فارســـی 

آثـــار پربـــاری از خـــود به جـــا نهـــاد، ولـــی اشـــعار 

مذهبـــی وی از جایـــگاه ممتـــاز و خاصـــی برخوردار 

اســـت.«آهـــی بـــر بـــاغ آینـــه» مجموعـــه غزلیـــات 

ـــده  ـــا مان ـــه از وی به ج ـــت ک ـــکوهی اس ـــوم ش مرح

اســـت. هرچند شـــکوهی در موضوع های عاشقانه 

ـــام  ـــبت ای ـــی به مناس ـــده ای دارد، ول ـــار ارزن ـــز آث نی

ـــم: ـــورایی او می پردازی ـــعر عاش ـــی دو ش ـــی و بررس ـــرم به معرف مح

غزلـــی که از ایـــن پـــس آن را خواهیـــم خوانـــد در حال وهـــوای 

ــتوار  ــم و اسـ ــی محکـ ــاعر در آن با زبانـ ــت و شـ ــورا اسـ ــه عاشـ واقعـ

ـــی  ـــورا با دیدگاه ـــوال عاش ـــان اح ـــر، به بی ـــار و مؤث ـــی پرب و مفاهیم

عرفانـــی و ارزش مـــدار می پـــردازد. شـــاعر در ایـــن شـــعر تـــلاش دارد،

ـــی  ـــورا را به نیک ـــخصیت های عاش ـــه و ش ـــن واقع ـــم ای ـــت و حری حرم

ـــمان  ـــز ه ـــن رم ـــد و ای ـــاره می کن ـــلا اش ـــز کرب ـــاعر به رم ـــاس دارد. ش پ

ـــت  ـــگ و ذل ـــن به نن ـــد ت ـــت که نبای ـــین(ع) اس ـــام حس ـــی ام ـــدف غای ه

ـــی  ـــز از بی عدالت ـــت و پرهی ـــت عدال ـــرای پاسداش ـــین(ع) ب داد و حس

ـــاد. ـــدم نه ـــن راه ق ـــتم در ای و س

غرق خون نباید کرد آن شــلال گیسو را

  پاره های قرآن اســت خط خطی مکن او را

نیزه جای خود دارد قطع گردن خورشــید

  می کند چو خاکســتر هر چه برج و بارو را

شــیعه در تب صحرا کربلا شدن دارد

  ناســزا نباید گفت این سپهر نه تو را

چشــم نیزه خون بارید از کدام غم گرید

زاده پیمبر را یا برادر او را؟  

آب از تــوان افتاد قطره قطره خون بارید

تشــنه غرق خون کردند دست و چشم و بازو را  

سروها فرو افتاد آســمان کمانی شد

  تــا ز هم جدا کردند آن کمان ابرو را

رمز کربلا این اســت انتخاب باید کرد

  یا به ننگ تن دادن یا بهشــت مینو را

بی عدالتی ها را می شــمارد این خورشید

  رو به کربلا کرده اســت کفه ترازو را

هــر چه ما کم آوردیم بی زبانی ما بود

  نــزد آن که می داند حرف آه و آهو را

روی باغ و صحرا را خون و عطر گل پاشــید

  آســمان چه خواهد کرد دشت های شب بو را

کربــلا نرفت از یاد رمز ماندنش این بود

  کل ارض کرب و بلا کل یوم عاشــورا

مرحـــوم شـــکوهی در غزلـــی دیگـــر به توصیـــف رشـــادت ها 

و جان فشـــانی های حـــضرت می پـــردازد، او در ایـــن غـــزل به عـــزم 

و اراده ســـالار شـــهیدان اشـــاره دارد و اینکـــه امـــام حســـین(ع) با ســـپاه 

ـــی  ـــاب آورد و هراس ـــمن، ت ـــپاه دش ـــل س ـــر خی ـــود، در براب ـــدک خ ان

ـــدم  ـــاد ق ـــزم و اراده جه ـــان به ع ـــت. ایش ـــت در دل نداش ـــن کمی از ای

ـــم، ـــز از ناپاکـــی و ظل ـــن نفـــس در دفـــاع از حـــق و پرهی نهـــاد و تا آخری

ـــه داد: ـــود ادام ـــه راه خ ب

گذاشــت پای به میدان به عزم سرخ جهاد

  نداشــت واهمه از آن همه سپاه مگر؟!

فرازهـــای پربـــار و مانـــدگاری در ایـــن غـــزل آمـــده اســـت که خواننـــده 

حق باور را در مسیری روشن و در عین حال جانسوز و جانگداز از این 

واقعـــه، قـــرار می دهد:

شکســت آینه روشن پگاه مگر؟

  نشســت هاله ماتم به گرد ماه مگر؟

گرفت در بغل او را و چون ســتاره گریست

ســپیده سر زد از آیینه نگاه مگر؟  

گذاشــت پای به میدان به عزم سرخ جهاد

نداشــت واهمه از آن همه سپاه مگر؟  

چه زود مثل پرســتو از آشیان برخاست

گذشــت فصل نشستن به خیمه گاه مگر؟  

بلند قامت خورشــید را به مشت گرفت

  که روز لشــکر شب را کند سیاه مگر؟

به ســوگ بدرقه چشم شرف به اشک نشست

نبــود در دل تنگش به غیر آه مگر  

کجاست ســبزترین اشک؟ تا به دشتی داغ

بریــزد آب براین آتش گیاه مگر؟  

نگاه تشــنه خورشید برق میدان گشت

فتــاد ماه فلک بر حریم راه مگر  

به غیر او که گل ســبزپوش یاســین اســت 

کســی رسیده به این آسمان جاه مگر؟  

۲شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۰
۱۴۴۴ محــرم   ۰۳
۳۷۲۶ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

واژۀ «عموم» گاهی به معنای «همه» است:

• به اطلاع عموم می رساند....

گاهی هم به معنای «بیشتر»:

• عموم مردم با این کار مخالف هستند.

باتوجـه به اینکه بیشـتر به معنـای «همه» اسـت، برای 

پرهیز از بدفهمی و سوءبرداشت ، بهتر است براساس 

مفهـوم جملـه و مطلـب از دو واژه «همـه» یا «بیشـتر» 

اسـتفاده کنیـم.

#زین_قند_پارسی

یادداشت

مروری مختصر بر مسیر خلق و انتشار بزرگ ترین رمان فارسی
به بهانه زادروز محمود دولت آبادی

۱۵ سال عمر پای «کلیدر»
خادم|شـاعری  در وصفـش چنین گفته 

اسـت:«کلیـدر قلـه ای اسـت که از مـه یادداشت

بیرون است.»  خلق قله ای به بلندای۱۰ جلد 

و بیش از سـه هـزار صفحه، کاری اسـت 

جان فرسـا که محمـود دولت آبـادی به گفتـه خـودش 

۱۵ سال از عمرش را پای آن گذاشته است. دولت آبادی 

در جایـی می گویـد:«ادبیـات یک امـر ناممکن اسـت،

کلمه نیسـت فقط. هر کسـی نمی تواند این کار را بکند.

هر کسـی می تواند حرفـش را بزند، امـا نمی تواند انجام 

بدهد. شما باید مجاب بشوی، جهان باید شما را مجاب 

کنـد کـه آن ناممکن ممکن شـود.» حالا به بهانـه زادروز 

این نویسـنده خراسانی نگاهی داشـته ایم به چگونگی 

و مسـیر خلـق و انتشـار رمـان کلیـدر از زبـان خالقـش 

که در مصاحبه هـای مختلـف مطـرح کـرده اسـت. ایـن 

«ناممکن» سترگی که «ممکن» شد.

کلیدر زاییده ذهن من است
وقتـی بچـه بـودم گفتنـد کسـی پلنگـی کشـته و آورده 

بـالای ده، وقتـی ایـن داسـتان تـوی ده پیچیـد، گفتند 

چنـد سـال پیـش هـم یـک عـده را تـوی کوه ها کشـتند 

و آوردنـد از جلـوی ده عبور دادنـد و مـردم ده رفتند آن ها 

را هـم دیدنـد. این [ماجـرای گل محمد] فقـط یک چیز 

شـنیداری بـود. همـه ش زاییـده ذهن من اسـت. وقتی 

این کار نوشـته شـد به مـن گفتند گل محمـد اصلا مادر 

نداشته است، در حالی که بلقیس یکی از درخشان ترین 

شـخصیت های زن در ادبیات فارسـی است.

زمینه آماده سازی کلیدر را از کشاورزی آموختم
در هــمان زمــان و حتــی پیش تر مــدام حماســه «کلیدر»

در ذهنم مرور می شــد، اما می دانســتم زمان نوشــتنش 

ــی  ــتم. رویاروی ــش را نداش ــت. جرئت ــیده اس ــرا نرس ف

با چنین کاری، پختگی می خواست که من در آن سال ها 

نداشــتم.«گل محمد» را از کودکی می شــناختم. از سه 

یا چهارســالگی که قصه هــا در ذهنــم می مانــد قصه او را 

شــنیده بودم و در خاطرم مانــده بود. شــیفته وار آن همه 

ســال با مــن آمــده بــود و هــر بــار بخشــی از حماســه اش 

را در ذهنــم ســاخته بــودم تا اینکــه ســال ها بعــد -پــس 

از کارهایــی که انجــام دادم و بــا عنــوان «کارنامــه 

ســپنج» در دســترس اســت- توانســتم بــر آن تردیــد 

غلبه کنــم و نوشــتنش را آغاز کنــم. در کار کشــاورزی 

یکــی از مهم تریــن مقدماتــش آماده کردن زمین اســت،

مــن هــم در ادبیات ایــن کار را کــردم یعنی ۱۵ ســال کار 

کــردم روی داســتان های کوتــاه یا داســتان های کمــی 

بلندتــر تا این زمینه را آماده کنــم برای آغاز کلیدر. حدود 

بیست و هفت سالگی شروع کردم و تا چهل و دوسالگی 

مــن ادامــه داشــت، امــا ایــن نکتــه که ۱۵ ســال زمینــه 

را از نظــر آمــوزش و تجربه انــدوزی آمــاده کــردم تا برســم 

ــن  ــم، ای ــام بده ــتم انج ــی که می خواس ــه کار عظیم ب

را از کشــاورزی دارم.

نمی دانستم کار چنین ابعادی پیدا خواهد کرد
من اصلا نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد. در تمام 

مدتی که آثار پیش از کلیدر را می نوشتم، لایه های زیرین 

ذهـن من به شـخصیتی فکر می کـرد که در یک دوره ای 

از تاریـخ به عنوان نمونه ای از عیاری کلاسـیک فارسـی 

دارد به پایـان خودش می رسـد. اصلا نمی دانسـتم این 

کتاب چنین ابعادی پیدا خواهد کرد. ذهن پنهان آدمی 

یکی از حیرت آورترین نادیده های این روزگار است.

نوشتن کلیدر جبر بود
تومــاس مــان می نویســد که آثــار بــزرگ به ناگزیــر 

در یــک مقطــع چرخــش تاریخــی پدیــد می آینــد. ایــن 

نه دســت مــن اســت نه دیگــری، ایــن جــبر اســت. دوره 

زندگــی ایلــی در جامعــه مــا رو به افــول بــوده که ایــن اثر 

نوشــته شــده اســت و تبدیــل جامعــه مــا به یــک جامعــه 

که به سمت شهرنشــینی می آید، یک چرخش تاریخی 

اســت. ایــن اثــر را اگــر مــن نمی نوشــتم، طبــق قوانین 

تاریخــی یکــی دیگــر بایــد می نوشــت.

وقتی طلسم شکسته شد
وقتی تهران زیر موشـک بود، زن و بچه هایم را می بردم 

بیرون شـهر. مثلا شـمال خانه دوسـتی. آن هـا که آرام 

می گرفتند من سرگرم نوشتن می شدم. عمدتا در تمام 

طـول جنـگ وضـع مـن این گونـه گذشـت. در همیـن 

فاصلـه، بیماری پـدرم و مشـکلات خانوادگی هم پیش 

آمـد که بایـد آن هـا را هـم سـامان مـی دادم. در یکـی 

از یادداشـت هایم نوشـته ام:«سـاعت پنـج بعدازظهر 

شـنبه ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ سرانجام طلسم شکست و وزارت 

ارشـاد اسـلامی با انتشـار رمـان «کلیدر» موافقت کرد.

مشروط به اینکه در پاره ای قسمت ها اندک دستکاری 

می شـود که من موافقـت  کردم.»

شکوه شعر مشهد
قـرار شـد بـرای چهلـم اسـتاد بزرگداشـتی 

برگزار شـود و به این مناسـبت، یادنامه ای هم 

منتـشر می شـود. مرکـز آفرینش های آسـتان 

قدس رضـوی پیشـنهاد انتشـار ایـن یادنامـه 

را به بنده داد و به سرعت برای تهیه آن کوشیدم.

اسـتاد شـکوهی چنان بیـن شـاعران محبوب 

بود که درخواسـت من برای گفت وگو یا نوشتن 

مطلبـی در یادنامه با اقبال و اسـتقبال زیادی 

روبـه رو شـد؛ چه در مشـهد و چه بیـرون از این 

دیـار. آن روز باورمندتر شـدم که روی گشـاده،

کلام نـرم و دلنشـین، آرامـش مثال زدنـی، فروتنـی 

و مهربانـی او در کنـار دانش و بینش شـعری بود که او 

را محبـوب همۀ شـاعران کرده بود. شـکوهی اسـتاد 

غزل هـای نـاب بـود؛ غزل هایـی که امضـای خودش 

را داشت و سبکی شکوهی وار. سواد و دانش و قریحه 

زلال او، در اسـتخدام و به کارگیری واژه ها به کمکش 

می آمدنـد و کلامی نرم و روان و پرنیانی را رقم می زد.

از این رو، شـعر شـکوهی کاملاً نشان دار بود در میان 

شاعران.شـکوهی، شاعری بود که با محافل مختلف 

ادبی در خراسـان ارتبـاط خوبی داشـت و همچنین 

از محـضر شـاعران گوناگونـی چـون اسـتاد مرحـوم 

صاحب کار و مرحـوم قهرمان بهره برده بـود و به گفته 

حجت الاسـلام زرافشان به انجمن فرخ هم می رفت.

زنده یاد شـکوهی را تقریبا در همه جلسـه های شـعر 

می دیدیم که فروتنانه شعر می خواند و به ویژه 

ارتباطـش را با جوانـان محکـم و اسـتوار نگـه 

داشـته بود.به تعبیر مرتضی امیری اسـفندقه 

«شعرهای نازینه و رازینه او از لحن و لهجه ویژه 

خودش سرشار است و هیچ کس مثل شکوهی 

سـخن نگفـت و شـکوهی در شـعر به سـبک 

و سـیاق شـعری خـاص خـودش رسـیده بـود.

مـا در دوران جوانـی مسـحور کلام سـحرانگیز 

شکوهی شـده بودیم.»

دوگانه ای که در شعر شکوهی می بینیم، بسیار 

جالـب و دلپذیـر اسـت؛ ایـن دوگانـه در آمیختگـی 

شـعر عاشـقانه و شـعر آیینـی اسـت. او هـم در شـعر 

عاشـقانه ممتاز اسـت، هـم آیینـی که هوشـمندانه 

بیـن ایـن دو پلـی ماهرانـه زده اسـت. با ایـن نـگاه،

می تـوان گفـت که شـکوهی حتـی در شـعر آیینـی 

تحولـی ایجاد کـرد و عاشـقانه آیینی سرایـی می کرد 

و در بستر آیینی عاشـقانه می سرود. او استادی اش 

را هـم در شـعر آیینی نشـان داد و هم غزل عاشـقانه؛

. شـعری  ش مهـر خـود   مه و سـنا شنا   شـعری با

که سرمشـق خیلی هـا شـد و در غـزل امـروز مشـهد

 راهـی گشـود.به کارگیری واژه هایی ناب یا سـاختن 

ترکیب هایی بدیع مانند: شلال گیسو ـ که کمتر شاعری 

یا در چنته دارد یا دارد و بهره نمی گیردـ از ویژگی های

 شعر اوست.

من پاره ھای قلبم و در اشک جاری ام
به بهانه پنجمین سالگرد درگذشت غلامرضا شکوهی، شاعر مشهدی
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